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 شايد هنوزم دير نيست ،تو رو پيدا کنمبايد »

 «تقصير نيستتقدير بی ،تو ساده دل کندي ولی

 

 !کشدای میزدهسان جنونرا با تنفر و به صورتی آنژیوکتِ

اش، و در پی حرکت وحشیانه سوزدمی ا  عمیقساعد دستش 

جوی باریکی از خون به سرعت از رگش جاری شده و دست 

 .رد رویشفشامی

کند و خودش را به آرنج دستش را کنار تنش اهرم می 

 تنزند و ی سفید را کنار میبا پا ملحفه .کشدسختی بالا می

کند در تاریکی اتاق و بالاخره چشم میچشم .کشدجلو می

رنگ بزرگ را پلاستیکی سفید هایدمپایی پس از چند ثانیه
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 .بیندش میتتخ ی کنارروی چهارپایه

پا هایش را بهکشد و دمپاییپاهایش را از تخت پایین می

 دنشینمیجانش شان که به پوست پاهای بییسرد .کندمی

با نگاهی هراسان اطراف را  .کشاندای را در تنش میلرزِ آنی

 ،سوزش دستش شدت ازدم هماننگرد و یک دور کامل می

  .رودمیاش پاره رگ به سمت شچشم

قطره خونی که از زیر انگشتانش روی زمین با دیدنِ قطره

  .گیردکند و با چندش چشم برمیهم میدر صورتی ،افتدمی

وقت سرش گیج همان .زدخیمیپایه برسختی روی چهاربه

خت تکیه داده و اما خودش را به ت ،خوردتلویی می .رودمی

 مقابلزند تا سیاهی به سنگینی پلک می .ایستدراست می

  .تر بنشیندد و اتاقِ تاریک در دیدش واضحچشمانش محو شو

بیند و با نگاهی به کف اتاق را می هایبالاخره برقِ سرامیک

لب فحشی رود، زیردرِ اتاق و سرباز جوانی که مرتب رژه می

 .کندنثارش می دارآب

طور نشسته همان زنی که ته اتاق و کنارِ تخت مریضش

 با صدای چهارپایه ،زدن استچرتروی صندلی در حال 

 .افتدپرد و نگاهش به اوی ایستاده میپلکش می

و  شودمیدرشت  هوکی چشمان ملتهب و مملو از خوابش

 :گویدبعد میای لحظه
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 چی شده؟ حالت خوبه؟ بیام کمک؟ـ 

د و با دیدن اویی که خرچمیسرش به سرعت به سمت او 

 .دهدمیفارسی دیگر بیدار است، در دل صدها فحش ترکی

خصمانه بر روی زن مانده که سری تکان  طورهماننگاهش 

 .کندتنش پنهان می پشترا اش و دستِ خونی دهدمی

 .ره، سرم گیج میسرویسخوام برم می ...مخوامیـ 

ی زیر شدهی دمپایی شوتکنان لنگهنچزن هوفی کرده و نچ

 :گویداندازد و میپا می تخت را به

اینجاها باس حتمی همراه داشته  آدمیمریض  گنمیهی ـ 

 ،جوونی .آممیواستا خودم  !بدبختا گنیمها، پُر بیراه نباشه

وقته که صدتا صاحاب ازت اون ،افتیری اون تو پس میمی

 !آدمیدر

گذارد و با همان مانتوی می چادرِ سیاهش را روی صندلی

در اثرِ اش که گره ایو آن روسری ایی قهوهرفتهروورنگ

چشمان وقتی  ،آیدول شده، به سمت او میوخواب شل

با گفتن  ؛گیردروی زمین و ملحفه را می تیزبینش رد خون

 .قصد رسوایی دارد گویی ،بلندش «هین»

لگد خواب رفتنی لابد لِی !زدی سرمتم که کندی !بیاـ 

 ندازی هان؟می

سره حرف یک وراج بود، زن .دهدمی سر تکاندر جواب 
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  .دزمی

 .بردشو آهسته می کندمیکمکش  توالت کنارتا 

دور از جونِ شما عینهو  شونیکیمنتها  ،دوتا پرستارنـ 

خدا  ...زد حرفباهاش  شهنمی !گرفتنهپاچه یسگی که آماده

 .اومدهکه کارت در کنه اون نیاد و ببینه

 زمانهمو  کندمیبا یک دست باز  اتاق را کنار سرویسدر 

 .کندمیهدایت او را به داخل 

 .وایمیستم تا بیای رممیمن  ،بیا آروم بشین ...بیاـ 

 !آخـ 

گران چشم بالا دردش، زن نپر یو از قیافه شودمیخم 

 .کشدمی

 ه؟شد چی شد؟ پرستار خبر کنم؟ نکنه چیزیتـ 

 .آدمیداره هنوز خون  ،سوزهدستم می ...دستمـ 

رمز از خواب ـلتهب و قـدگان مـدی رویسـسور ـر نـالا زیـح

 دـای بعانیهـرود و ثونی او میـشتان خـمت انگـزنک به س

یک آدم  انگار .شودمیی چشمانش گرد هـزده کاسشتـوح

 !تاپایش خون بود و خونسر ؛دنسر بریده باش

 .آرمبرات دستمال میالان ـ 

که روی  به سمت جارولی دستمال شودمیدد و خم گرمیبر

 دویکـیبـرد بـرای کنـدنِ تا دست پیش می .دیوار نصب است
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دسـتی کـه از  ی وحشیِضربه دویکیوقت با همان ،رگ از آنب

آن زنک در یـک ،آیدمیفرود «2ماکشدیم»بر گردن او و کنار 

ــرده شــل  .رودچشــمانش مــی ، شــودمیدســتی کــه پــیش ب

جا ملاجـش بـه و همان ،افتدو می شدهکل سفید چشمانش به

 .گیردراه می سرویسف ها خورده و جوی خون کسرامیک

را باز  سرویساز ضرباتِ محکمی که زده، در  زناننفس

ون در حالِ رژه رفتن سرباز هنوز بیر .کشدو سرکی می کندمی

 .در خوابِ عمیقاش است و مریض دیگر هم با داروی قوی

ی انگیز به دیوارهبا دهانی که خشک شده و قلبی که رعب

کشد و به تندی تنِ سنگین و کوبد، سر داخل میاش میسینه

پرخون و لزج زن را کناری کشیده و شروع به کندنِ مانتو و 

 .کندمیش هایروسری و کفش

را داخل کیف زن ها که لباسدرحالی ،لحظاتی بعد

که در چشم نباشد  جایید و دارمیچپاند، چادرش را هم برمی

و خود را روی  شودمیخم  سرویسدر  جلوی بعد .گذاردمی

برد و شروع به ا میصدای فریادش را به هو .کندمیزمین پرت 

 .کندمیناله 

 ...، آآآآیرممیالان می ...آی خدا ...آیـ 

                                                           
هوشی را ممکن ی محکم بیی بدن به سمت مغز که بر اثر ضربههای حیاتهایی متشکل از شریانقسمت .1

 سازند.می
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و سرباز جوان پر اخم داخل  شودمیدر به سرعت باز 

 .شودمی

  ؟ چی شدی؟تهچهـ 

تونم تکون نمی ...تونمنمی ،خوردم زمین !رممیدارم میـ 

 !بخورم از درد

 ...وایسا برم پرستار خبر کنـــ 

 ومناون واکر  ...اون .وایسا کمکم کن !دخوامین !نه !نهـ 

 !تو رو خدا ...و بیارفقط واکرم !بده

و به  کندمیاو را دنبال  دست یاشاره سرباز با چشمانش

پس از مکثی و با سری که به طرفین  .رسدمی واکر کنار تخت

افتد برای مجرمِ بیمارش و راه می کندمیتکان داده، غرغری 

 .به داخل اتاق

سره از وقتی اومدی یه ،اگه یه شب آروم گرفتی توـ 

 ...دردسـ

طرز وقت بههمانبه تازگی کش رفته را سرنگی که او 

را  جوانک صدایطوری که  برد! بهمی فجیعی در گردنش فرو

  !حرکت شده و چشمانش درشتبریده و تنش سست و بی

دد تا گرمیبر لرزانرود، با حرکتی بالا میکه رش رخِخِ

به پشتش خورده و ای ضربه به ناگهاناما  ،مجرم را نگاه کند

 .شودمیاهرگش خالی تمام هوای داخل سرنگ در ش
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نعشش را تا تهِ اتاق و  .افتدتنِ جوانک شل شده و پس می

 ،کوهی پیموده باشد انگار ،زناننفس .کشددر تاریکی می

و در آخر هم لگدی نثار نعش  دهدمیفحش چنان هم زیرلب

 .کندمیسرباز 

سرعت مانتوی زنک  شب گذشته که بهنیمه سهساعت از 

 ،مسخره و گشاد بیمارستان هایجای لباسبه ،همراه مریض را

بار مصرف روسری یک .ش را پس از آنهایو کفش کندمیتن 

صورتی بیمارستان را کناری پرت کرده و روسری زن را روی 

ش ابینیو نوک  لب تا روی ،سپس چادر را هم .اندازدسر می

 !ی عادیمانند یک زن محجبه ؛گیردرا می

زیر چادر و روی شانه  ی محتویات بهکیف زن را با همه

 .زنداندازد و از اتاق بیرون میمی

کوچک جلوی نگهبانی بیرون  ، وقتی از دردقایقی بعد

شنود که به فرد پشت را می ینگهبانریاد زند، صدای فمی

 :گویدگوشی می

برو  ،از مسمومیت یه مریض فرار کرده !الو رفیع !رفیعـ 

 !ها بیانبچه گممی ،وردرای اون سمت

*** 

 مهگل

زدن آستین لباس، ایستم و درحالِ کوکپشتِ در می
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کلافه از صدای  .بینمهیچ نمی .کنمچشمی در را نگاه می

کشم رسد، باز سرکی میزنگی که دوباره و دوباره به گوش می

 .دهدمیو چشمی کسی را نشان ن

 !خبره؟ کیه؟ چهـ 

با  .پرانداز جا میمرا انگشتم رفتن سوزن در فرو زمانهم

 :گویمی انگشت به لب برده و باز می«آخ»؛ گفتن

 ؟کیهـ 

 !کوفته آوردم براتون ؛منم منم مادرتونـ 

 .کنممیاختیار اخم و غرغری بی .شده آشناستصدای زنانه

که انگشتم هنوز در دهانم  طورهمانو  دهممیسری تکان 

 :گویمزیرلب می ،است

 !از دستِ تو ،اوفـ 

رویم ظاهر اش روبهی مهتابیو چهره کنممیدر را کامل باز 

با همان برقِ  ،با همان لبخندهای همیشه گشادش ؛شودمی

 .اشچشمانِ همیشگی

  .نوکرِ بانوـ 

مانند قبل، با همان کاپشن چرم  ،موهایش را بوکسوری زده

قدر که پس از چه !اشمشکی کوتاه و شلوار جین همیشگی

 .و او نیامده بود قدر طول کشیدهتنگش بودم و چهها دلمدت

 دانم زنم و نمیمی لبخندبه رویش قدر که عاشقانه چه
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  !بودمای مات شده مهسجتنها مانند م .آیدنمی

که چه آنهای دلنشینش، چشمم به سمتِ خنده در میان

اما  ،هم بپرسم چیستخوامیرود و وی دست دارد میبر ر

 :گویدشنوم که میصدای علی را از داخل می

 کیه مهگل؟ـ 

در  کناراما اوی ، دهمبچرخانم تا جواب نگاه به عقب می

 .بردایستاده صدا بالا می

 !قندیاربابِ خودم بزبزِ  !بـــَـهـ 

و با چشمانی که پس  در هم هایآن اخمبا  ،علی از تهِ سالن

آید؛ زند، جلو میدوباره به سرخی می بینمها میاز ماه

چشمِ درچشمبرده و فروشلوار  هایدست در جیب .زنانقدم

 !ی همهر دو ساکت و خیره ،ماندکیا می

 !خندی؟اربابِ خودم چرا نمیـ 

 گوید:علی در جوابش میلاخره لب باز کرده و کیاست که با

 !دیر کردیـ 

 ،سرپشتدد به گرمیبر .شودمیتر کیا گشاد لبخند

 مانسمتو وقتی به  شودمیزند خم طور که حرف میهمان

ا گشاد چشمانم ر رودبعی که بالا میدد، صدای بعگرمیبر

 .کندمی

این  ...ت آوردم شنگول و منگول، آواسه ...جاش نیگاـ 
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 .یکیش

، کندمیبه داخل خانه و به سمتِ علی پرت گوسفند را که 

گوسفند سفید و تپل  .گیرمکشم و از در فاصله میجیغ می

در ابرو  علی  .افتدلی میای جلوی پای عوقت مانند توپههمان

گوسفند  ،کندمی تماشا مبهوتکه  طورهمان کشیده و هم

 .کنددوم را هم کیا پرت می

 کنی؟می کارچیداری ـ 

 !بده براش سرگرمی آوردم بانو؟ نگاشون کن تو رو خداـ 

 !گَله تکمیل شد .و بزبزِ قندیهمن، شنگول و منگول  رجو

در بین  ،و من پس از مکثی کندمیچپ نگاهش چپعلی 

کنند و بع میسره بعندی که یکفصدای وحشتناک دو گوس

  !زنم زیرخندهچرخند، پقی میمی دور علی

 .برن فقطدل می ،رنمیتایی جلوت راه شب و روز سهـ 

کن، راه بره همچین  ونهام از گردنش آویزیکی از این منگوله

 !هحالا هی بگو کیا بد !هایکندیلینگ صدا بده حال میدلنگ

 ...ش کهالانم مونده فقط حبه

میان  . درزندغر می زیرلبعلی دست در جیب شلوار و 

 :گویدحرفِ او می

 !باز خدا بخواد این اومدشـ 

 ...جد و آبا و صد تهعمه اینـ 
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 .بردی حرفش را از یاد میام، انگار ادامهدر میانِ خنده

که روی  بینم باز چیزی بر روی دست دارد و با همانمی

 .شودمیبه من نزدیک  یقدم دستش است،

 !این یکی مونده فقط !و بگیر، دیرم شدهبیا امانتیتـ 

علی تو یه  .بیا تو لااقل یه چیزی بخور !؟هکجا باز نیومدـ 

 .د بره که نیادخوامیچیزی بگو، نیومده باز 

کیا دستِ آزادش  .حرفنگاهش به اوست و بی چنانهمعلی 

 .دهدمیرا در هوا تکان 

 کیهبهاین خودش مادرزاد لوچه، تا بیاد تشخیص بده کیـ 

 .نیا رفتم بانومن تا اون سرِ د

 .که در دست داردآنی به حرفش، نگاهم مانده روی  توجهبی

نفسم  ؛کنم چیست و زبانم انگار سنگین شده سؤالهم خوامی

زند خندی میتک .فهمد حالم رابیند و میمی .آیدهم بالا نمی

 :گویدشوق میو پر

 !نترس ...بیا جلوـ 

کوچک و ملوسی  نقصدای نق زمانهم .گذارمقدم جلو می

مانندی شکل تپلیپس از آن دست و پای عروسک .شنومرا می

تکان پتوی سفید از پاهای کوچک درونش تکان بینم.می را

 :زنمو لب می کندمیهوا بغض به گلویم حمله بی .خوردمی

  .نازه کیا چهـ 
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 .زنـدلبخنـد می .کشـدی روی دستش بـالا میبچه چشم از

 !بار از لبخندِ غمگینشهزاران ؛میرممی

 .دیرم شدهـ 

 .کنممیبغض 

 .نروـ 

  .کندمیبغض 

 !تو فقط و سوا کرده بودم واسشحبهـ 

 .میرمو دوباره و دوباره می

 ...من نیس که بخوا برای ...مناین آخه  ...ولیـ 

 .میرانددوباره و دوباره می

 !خودِ خودته برایـ 

صدای  ،دپیچدستانِ لرزانم که به دورِ پتوی نرم و سفید می

ای که انگشتِ چِ بچهوملوکیا در میانِ صدای ملچ یخنده

چشم به سمت  .شودار میدر گوشم تکر مکدشستش را می

 .کندچرخاند و پس از آن هم به من نگاه میعلی می

 .اسمش مریمهـ 

مان را یک قدمِ مانده میاناو  .مکشبه سرعت چشم بالا می

و  دهدمیدهانی قورت آبِ .ایستدمی در مقابلمو  کندمیطی 

کاود، دست بالا پس از مکثی که نگاهش صورتم را می

 .آوردمی
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و بوی  ،بینممی یک شاخه گل برادرم بار میان انگشتاناین

 ...کشمنفس می .دودوضوح در مشامم میبه یکهو مریمی که

نفس  .آورددست به سمتِ موهایم می اوبندم و چشم می

موهایم  میاندر کشم و او شاخه گل را کنارِ گوشم و می

دستش از حرکت  .کشمنفس میحالا از عمق جان  .بردمیفرو

 نرمی بربه ،از کنار گوشم، با یک انگشت طورهمانایستد و می

  !به لطافت همان بوی مریم بود نوازشش .کشدمیام گونه

سوزد و حریر ِاشک چشمم می .کشمتر، نفس میبغضپر

 ؛زند و چشمانش زیادی حرف داشتندلب می .کندمیتارش 

 .هزاران حرفِ نگفته

 !دلم تنگتهـ 

م و بر روی انگشتِ هایسُرد از بینِ مژهاشکم بالاخره می

 .مانند خودش ،زنملب می .نشینددست او می

 .داداش دیگه نروـ 

ست ا همان زیباییدانم، اما بهلبخند چندمش است را نمی

 .در دیدگان مملو از اشکم

کشم و به آنی ی در دستم میاش، نگاه به بچهبا اشاره

 .حجمش پرهایسفید و گرد و لپ ؛داشتنی بوددوست .لرزممی

 مکید که به خندهچنان با ولع و پرصدا انگشتش را می

چشمانِ درشتش عسلی است و این بیش از هرچیزی  .افتممی
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 .کندمیام را جلب جهتو

 !هخوشگلـ 

 .کنممیکشم و بو هایش میاراده سر در پتو و کنارِ لپبی

 .پیچدکشم و دوباره و صدباره بوی مریم در تنم مینفس می

ای در همان حوالی ی بچهخنده غشِوقت که صدای غشآن

 .پردبالا میرود، نگاهم با هراس به هوا می

  !کیا؟ـ 

 !ترتر، غلیظرنگپر ؛شودی بچه بیشتر میخنده 

 !کیـااا؟ـ 

ی صدای خندهتنها  !واقعا نبود !نبود .کنمچشم میچشم

همه تنهایم  ،اندو همه محو شده آیدمیای از اطراف بچه

  !اندگذاشته

 .هم دیگر نیست دورم، حتی علی چرخانم بهسر می

 .کس دیگر نیستهیچ

 .رسمدوم و نمیدست میبهبچهروم و زنم، جلو میداد می

 !کیااااا !کیا نرو ...کیا؟ کیا تو رو خداـ 

 .نشینمزنان بر جا میپرم و نفسبا وحشت از خواب می

جیغ آخرم هنوز  و صدای شودمیحجم بالا و پایین ام پرسینه

 .دبوکمی ،سان آونگبه ،در گوشم

تازه پس  .گردانمکورم میووتچشم به دور اتاق تاریک و س
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خبر است و نفسم مانند آه از گلویم  فهمم چهثانیه می از چند

 .زندبیرون می

هم  کشم و چشم رویام میدهکردستی به پیشانی عرق

م انچشم در مقابلناگهان تصاویرِ در خواب به تمامِ  .فشارممی

چه مدت بود که به  .برملب به زیر دندان می .رودرژه می

ناعادلانه  وار تنگش بود؟ چهخوابم نیامده و دلم دیوانه

 !رحمچه بی !نداشتمش

 !نگ است؟لتگفته بود او هم د 

کشم و ی تخت میهکورمال خودم را گوشکورمال طورهمان

پاف در  دویکی .مدارمیام را براسپری از روی میز پاتختی

هم خوامیهیچ ن .رمافشزنم و باز چشم روی هم میحلقم می

کردم م و تعبیرش فکر کنم، که اگر فکر میهم دربه خوابِ 

 .هایمخرمن وجود و حسرت زدم برآتش می

شوم و م و جای خالی علی، از جا بلند میکناربا نگاهی به 

نم و به ساعت چشم کمیروشن سالن را  آباژور .رومبیرون می

 .و او هنوز نیامده بوددوی نیمه شب را رد کرده  .دوزممی

 .هنگام بیاید و خبر ندهدسابقه نداشت دیر

 .گیرمرا میاش ارهرود و شمهوا دستم به سمتِ تلفن میبی

بینم و فکر ی دستان سردم را میگرفتن، رعشهمابین شماره

 .دهدآزارم می ،اشآن خواب، با آن تلخی گزنده
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، دلم دهدمیاش بودن گوشیصدای زنی که خبر از خاموش

 .کوبمتاب انداخته و گوشی را میورا به تب

 کجایی تو آخه؟ـ 

نم برای پیدا کردنش چه کنم؟ با چه کسی تماس ادمین

 !بودند شب که همه خواببگیرم در این ساعت از نیمه

؛ کندنمی گیرم و باز فرقیبار دیگر هم تماس میچندین 

 همان صدا و همان خبر خاموشی!

روی افتم به سمتِ اتاق روبهنگران راه میناامید و دل

  .گیرممن فقط از این اتاق آرامش می دانم. میمانخواباتاق

گرفتم و چیز در این زندگی نفس می دویکیمن فقط از 

شده  سال که دوای آن تن مردانه یکی؛ دادمی حیات میادامه

و یکی هم اتاقک  بود، پناه و درمانِ دردهای ریز و درشتمبود 

ماهی بود با خانجون و مامانها که مدترنگ و لعابی خوش

نخورده دست چنانهمچیدمانش را به اتمام رسانده بودیم و 

ی جنبنده بدون هیچ !ییسروصدابدونِ هیچ  ؛مانده بود باقی

 !کوچولویی

کنم من همیشه فکر می به این دهم وباز را هل میدر نیمه

 ی بازش کرده بودم؟بندم، کدر اتاق را می

 هایکه با دیدنِ اویی که در تاریکی اتاق و با همان لباس

روی ولو شده پایین تخت و چشم به گوشی روبه بیرون
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شود و حیران لب هول در وجودم سرازیر می، صورتش دارد

 :زنممی

 !علیـ 

*** 

کردن خبر ی روی دیوار در حال پخششدهنصب تلویزیون

با ظاهر یک زنِ  ،مجرمی است که از بیمارستان لقمان حکیم

همراه یکی از  یصدای جیغ و گریه .فرار کرده است ،چادری

که  ،و پری شودمیشنیده  کندتعریف میواقعه را که  بیماران

ست کلافه ا .ایستدمی ی راهرود، نیمهبه سمت اتاق رییس می

  .رودی سرباز جوان و زن میو نگاهش به سمت تصاویر جنازه

را از روی میـز وسـط سـالن  تلویزیونکنترل  .کندمیپوفی 

در میــان  .زنــدرا می خــاموش ید و بــا غرغــر دکمــهدارمــیبر

ه بــود کــم مانــد ؛همــه کــارهمــه شــلوغی آخــر مــاه و آنایــن

هـای هولنـاک قتـل را تماشـا کنـد و هـی جیـغ و داد صحنه

وقت دیگر روز و شبش آن ؛دردناک و صدای آژیر پلیس بشنود

 .شدتکمیل می

داند و کمر راست کرده و باز گرمیکنترل را به روی میز بر

زند و راه ورقش می .کندمیفرومُد در دستش  یسر در مجله

 .متِ اتاق اوافتد به سمی

 ،به دنبال تیتر خبری از یکی از شو مُدهای زیرزمینی است
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 که در کمال ناباوری خبرش را چاپ کرده و با اسپانسرش

  .مصاحبه کرده بودند

چنین چیزی را کدام سردبیر مجله جرئت کرده و اینکه این

تا  رشد از این امکه میاما این ،مشخص بود به چاپ رسانده

با ای مثلا مصاحبه .حد رندانه سود کنند بحث دیگری بودچه

 یشان اگر در این مجلهداران شرکتسهامدو مدیرعامل و 

 !...شدصدا کن چاپ میوطرفدار و سرپر

که  طورهمانهوا در را باز کرده و رسد و بیبه اتاقش می

 :گویدزند میهنوز مجله را ورق می

اینجا  آدمیهی گفتم  !بیا ببین سارمی چی چاپ کردهـ 

 ...درست برخورد کنـ

 .کندمیای، سر بالا کردن سینهصافبا صدای  زمانهم

ست که با چشمانش علامت ا به اویی زناندونگاهش دو

دهد به معنی سری تکان می !فهمدشو هیچ نمی دهدمی

 «؟ها؟ چیه»

آید و کمی بعد نمک کش میی کامیار، چشمانش نمبا اشاره

 ایچنانیآرایشِ آن .نشیندزیبا می یبر روی نگاهِ رنگی دختر

مارک هم نداشت، اما  هایلباس .نشستنداشت، اما به دل می

اتاق به خوبی در  حالا در میان ،اششیک بود و بوی عطرِ زنانه

 .پر و بال گرفته بود ،شانمشام
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قورت  سروصداش را پر دهانآبزدگی نگاهش، ی ماتبا همه

 .زندکی لبخند میهولو هول دهدمی

که بالاخره  ،بیندچشم حرکتِ تن نازنین را می یاز گوشه

اما از روی  ،کندمیریس ورا راستاش شدهفرم خمبدن خوش

زند و تنها رو به پریا لبخند می .خیزدنمیبر میز کار کامیار

 :ویدگمی

 !جون؟خوبی پریـ 

رفته  کشی زهوار در همانندبا همان لبخندی که حالا  ،پریا

 .کندمیسری بالا و پایین  ،وسعت یافته

 .با اجازه ،نستم مهمون داریندونمی !بخشید ...بــ 

 ؛افتد به سمت دراندازد و پریا راه مینازنین ابرویی بالا می

در اتاق را  و شودمیخارج  شتابپر هایهیچ حرفی، با قدمبی

 .کوبدحرص میمحکم و پر

شده، ادای ی برزخیو با همان قیافه فشاردمیلب روی هم 

 !شده کولهوی کجچهرهآورد؛ حالا با میزنین را درنا

 !ناقحُ !جون؟ دردخوبی پریـ 

 .رودبه اتاق خود می

پرت کرده و کیفش را از  در دستش را بر روی میز یمجله

در همان حال  .داردمیاتاق بر یلباسی گوشهروی چوب

روی پاهای د سره تصویر نازنینی که چیزی نمانده بویک
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رود و زیرلب جلوی چشمش رژه می کامیار بنشیند

 .کندپا میبا خود جنگ به کنانواگویه

پری و  !؟جونخوبی پری !پری و درد !جون؟پری خوبیـ 

 ...و منتهننای  جون؟خوبی پری !مرگ

لطف و بختش مورد ی نگونکدوم بدبختی داره ننهـ 

 گیره؟عطوفتت قرار می

در اتاق را  ،واردو کامیارِ تازه کندمیبا شتاب سر بالا 

اندازد و روی شانه می ش رایفپری ک .بنددخود می سرپشت

و پس از آن  دهدمینفسی بیرون  .کندمیمکث ای برای لحظه

 .افتد به سمتِ درراه می

 .اگه اجازه بدین من برم، دیرم شدهـ 

اما کامیار و  ،اشبا آن قد کشیده ،تد جلوی کامیارایسمی

هیکلش به خوبی مانع عظیمی برای پریا و خروجش حساب 

  .شودمی

دست به سینه زده و آن حجم از بازوهای کلفتش در میان 

ک را به سمت نفتی تنش، چشمان دخترپیراهن رسمی آبی

چشمِ پریا ابرو درچشمو  کندمیبا لبخند نچی  .کشدخود می

 .اندازدبالا می

 !دماجازه نمیـ 

 .گیردحرص جلوی چشمان او میاش را پرپریا ساعت مچی
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خیلی  اون چند ساعتی که خواستین بیام ازفکر کنم ـ 

  .بیشتر موندم

 یخورد تا صفحهمیار حتی تکان نمیکا چشمان مردمک

آورد و تنها نگاهش به پریاست و دست بالا می .ساعت را ببیند

 .کشدرا پایین می اومچ 

 !این موقع شب توقع نداری که بذارم تنها بری؟ـ 

نگران من  ،، شما به کارتون برسینرممیبا آژانس ـ 

 .نباشین

اما تنش که  ،ر بزند و در را باز کندخواهد کامیار را کنامی

ر اسیتوسط او گیرد، بازویش به آنی در راستای تنِ او قرار می

  .کوبدو دری که باز شده را کامیار محکم می شودمی

سر د و با نفسی عمیق از نکپریا نگاهی به بازوی خود می

 .زندعصبانیت، پلک می

و انجام دادم، اگه هنوزم کمک نیاز داری، هستن من کارمـ 

 !ور دستت

 .کندمیو در چشمانِ کامیار حرفش را تمام  کندمیسر بالا 

  !کنین مولـ 

ثانیه باز  و پس از چند کندمیتنها نگاهش  حرفبی کامیار

دم سوت همان .خنددیصدا مشاید هم بی ،زندلبخند می

 :گویدزند و با اشاره به اتاق بغلی میکوتاهی می
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 .وره پسمشکل از اونـ 

 .منه شب موندنمشکل تا نیمهـ 

کامیار ابرویی بالا  .کشددستش را محکم از دست او میبعد 

 یگوشه ،و با همان خنده دهدمیاندازد، سری تکان می

 .خاراندرا با یک انگشت می اشپیشانی

 .قبل مشکل نبود، اد امشب مشکل شده هایدفعهـ 

کامیار پر  و بردباز دست سمت دستگیره می توجهبی پریا

صدا بالا گاه آناخود دخترک .کشداخم و جدی کنارش می

 .بردمی

 تو؟ تهچهـ 

 !پرسیدممن باید میو سؤالدر اصل این ـ 

قدر نیاز داشت به چه .دهدمیپریا چشم روی هم فشار 

 .کردنخلوتها تنهایی و با خود ساعت

 :گویدکامیار می

م بیرون یه گشتی ریمی با هم .رسونمت خودممیـ 

گفتی دیر  زنگ زدیرسونمت، تو که بعدش می ،زنیممی

 .آییم

خودم ماشین  !که چی بشه؟ !؟زدنگشتو این موقع ـ 

دم صبح برم که این ولی نه ،آممیگفتم دیر  .رممیگیرم می

 !خونه
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 .کشهموقع نمیبه اونـ 

 !آممیمن جایی نـ 

 ؟تهچهای؟ واسه چی عصبانیـ 

 !هیچیم نیست ...هیچی !نی نیستمعصباـ 

عصر  .و بگوچیه؟ مشکلت .زنیمداد نزن، داریم حرف میـ 

 !طوری آتیشی نبودیاومدیم اینکه با هم می

 .برم خوام، میاز جلوم برید کنارـ 

 .رسداش به گوش پری میخندد و زمزمهکامیار می

 م خدا؟و کجای دلم بذاراین اداهاشـ 

 کامیار کههد دست سمتِ در ببرد خوامیباز توجه بیپریا 

ای دخترک تا فاصلهو به سمتِ خود کشدش می .شودمانع می

 ید!آکه حالا به هیچ رسیده پیش می

 کنی؟می کارچیـ 

 .خنددمیچشمانِ این پسر هم  حتی

رف ـاش حـیرون، باهـم بـریمیتایی هـس بیایه امشبه رو ـ 

پسر خوب  مشابهکنیم و بعدش هم حبت میـزنی، صمی

 .رسونمت دست مامانت اینامی

یادی به ی من زمشکل از اونجاست که خانواده یهمهـ 

دونن شب نمی !کنن پسر پیغمبرینفکر می ،شما اعتماد کردن

 !زنهبیرون می توناتاقشب صدتا عجوزه از و نیمه
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نازنین را  هایپیچد، اخمکه در اتاق میی بلند کامیار قهقهه

 .کندمی هم دراز بیرون و پشت در اتاق 

و با برد؛ تا چند سانتی صورت او! میکامیار سر نزدیک 

 .زندهمان لبخند چشمک می

حیف  !مَری بزنه بیرونمن حاضرم فقط پری ش باشهپایهـ 

 .بقیه مشکل دارن

رویش و چشمان روبهای دوزد به دو گوی قهوهپریا چشم می

 :زندلب می

 !کوفتـ 

 .زیرِ قولت نزنبیا و  ـ

گوید؛ با آن صدایی که گرمایش این را نزدیک گوشش می

ی آمیخته شده اآشوبهدخترک را ذوب نموده و پری با دلدل 

 .لرزداختیار میبه آن عطر لعنتی بی

 .قبلنم گفتمو این، آممیدخترای شما بیرون نمن با دوسـ 

زند که منظورش را چپ میعلی یخودش را به کوچه

سر پس  .ستنیکم آوردن اما کامیار هم آدم  ،است نفهمیده

 :گویدبه بیرون میای کشد و با اشارهمی

 .احتمالا جدی شهـ 

 وضوحبهلبخندش  .داندبودن می «جدی»منظورش را از 

 !بازد، اما خودش نهرنگ می
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هم  ،داره، هم پولخوشگلهم  !عالیهم خیلی ...خیــ 

  !اخلاقخوش

کامیار با چشمانی  .گویدحرف آخرش را با تمسخر می

که بر لب وسیع ای با همان خنده .پایدمیاو را شده ریز

 :گویدو پس از آن می شودمی

  .م بریم بیرونکنجات، خبرت می برو بشین سرـ 

 :زند با خودپچ می زیرلب .زندپری پوزخند می

 .به دُمش وصلم منانگار ـ 

انگشت  آن، کردندارد و در حال باز میکامیار تکیه از در بر

 .دهدمی را در هوا تکاناش اشاره

دوربینا روشنه، ببینم پا بیرون  !دقیقا همون که گفتیـ 

 .زنمروت قفل می وبذاری در

 .خنددو چشمانش می کندمیمکث 

 !خانوم پرپریـ 

 :گویدکه پریا می ،بندددر را می

 ...من شکر خوردم !من غلط کردم قول دادم به توـ 

کامیار سر به  .شودمیو پریا بر جا خشک  در باز وقتهمان

 .کشدداخل اتاق می

 چیزی گفتی؟ـ 

 !هیچیـ 
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 :گویدزند و آهسته میکامیار باز لبخند می

اونم  ...ستجونم گفته جاهازِ کامی فقط و فقط یه تیکهننهـ 

 !شهنمیاون با اون همیشه، بی !پرپریشه

د و با دارمیپریا کیفش را با همان حرص از روی شانه بر

 .شودمیکند، در زود بسته کامیار پرت میسر شتاب به سمتِ 

ی کامیار از خورد و در پی آن صدای خندهدر می کیف به

 .رسدبیرون به گوش می

اندازد و سر در ی داخل اتاق میپریا خودش را روی کاناپه

 .گیرددستانش می

داده بود  قولبه او ها یک وقتی، یک روزی مثل احمق

و و خواستگاری  از آشنایی تا ازدواج .پایش استجوره پابههمه

 !چیزهمه ...چیزشعقد و عروسی و خرید و همه

و عجب یادش مانده  ءجزبهءقول داده بود و او جز ،گفته بود

 !عجب خریتی خدا ،خبطی کرده بود



  

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 تو حجم سرد اين قفس، منتظر پر زدنم»

 من از تبار غربتم، از آرزوهاي محال

 «!سؤالبا يه علامت  ،ي ما تموم شدهقصه

 

هـای پاشـنه وقتهمان ؛کنندبرایش باز میکه در ماشین را 

 فرشسـنگتیزش روی جلـو هـایسـانتی کفشمیخی چندین

رویش بـالا پیشنگاه او تا عمارت عظیم  .گیردکف باغ قرار می

اش گرفته ایفرفوژه رنگصدفیهای ها و میلهاز پنجره .رودمی

چـوبی  شـیر سـنگی بزرگـی کـه کنـار دری مجسمهتا آن دو 

 .نمودشده جلب نظر میکاریکنده

شوق دست در جیب شلوار و با چرخش سرش، به او که پر
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ناباور  .زندکند، لبخند میایستاده و تماشایش میها بالای پله

  رد.اما حقیقت دا ،است

ش در گوشِ هایتق کفشافتد به سمت او و صدای تقراه می

را از  یمدابیش صدای خوشوکم .نشیندمی حاضران

راه رفتنش به  .دهدمیتکان  شنود و سرشان میتوکوتک

یش روروبهنگاهِ فرد آشنای  که ؛ناز است و مخصوصطرزی پر 

 .کندمیرا خندان 

  .خوش اومدیـ 

قیمتی که با آن پالتوی پوست گران ،گذاردمیها پا روی پله

، دوباره مانند بود هخرید برایشی خود با سلیقهتازگی او  به

 .کشیدها را به دنبال خود میقبل چشم

نیاز او  گیرد، نگاه پرقرار می یشرووقتی روبه ،لحظاتی بعد

 .چرخددر صورتش میناباور 

  !تر شدیولی جذاب ،عوض شدیـ 

 .اشزند در جواب مرد ناجیلبخند می 

چیزی از توش  ،ورا پهن نکنو ایناون تور معروفتـ 

  !آدمیندر

کمی سر عقب  .خنددمیسرمست از آزادی و با عشوه 

رنگش هم کنارِ صورتش از موهای شرابی ایو طُره دهدمی

 .رقصدمی
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  .ولی نشون دادی شریک قدری دارمـ 

برگ میان دو انگشت اشاره و شستش  پُکی به سیگاراو 

 .دهدمیزند و سری تکان می

 !ای؟ خیلی کار داریمآمادهواسه شروع ـ 

کشد و را پیش چشم مرد میاش خوردهاو انگشتان تازه لاک

زند؛ مالامال از پیروزی در یک نبرد سخت و لبخند می

 !فرساجان

 ban hep hazirim… ortak! - 

 !(شریک ...من همیشه حاضرم)

اش و ماشین و رانندهها به لباسای اشاره حالدر همان

 .کشدیو سر جلو م کندمی

 .کنممیجبران  ...چیهمه واسه ...ی ایناواسهـ 

 .انـدازدو نگـاهی بـه عقـب مـی دهـدمیتکان  سراش ناجی

پرســتاری جــوان در چــارچوب در اتــاق حاضــر  لحظــه همــان

 .شودمی

 !وقته منتظرتهی ببینیش؟ خیلیخوامینـ 

ه به سمت پرستار و اتاق کشیده ک ،اشچشمان رنگی

ها انتظار اکنون کمی دلش پس از مدت .زندشود، برق میمی

روزگار زشتش کمی  هایاکنون که از تلخی .گرفتقرار می

با  ...فقطای از وجودش تکهبا دیدن  .شدکاسته می
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 !عطر تنشکشیدن نفس

سمتِ در چوبی عمارت و  افتد بهحرف و با شوق راه میبی

 هایهنوز وارد اتاق نشده که نفس .مردانه به دنبالش یهایقدم

 .کندلمس می ش راگوش او

 !تو اتاقم منتظرتمـ 

*** 

 استانبول

 سال قبل دو

 .کشدزمین نمور میزیر یکردهخودش را کنار دیوار طبله

 .شودهای بلند و پرحجمش بالا و پایین میز نفساش اسینه

که کیا و مهگل لحظاتی قبل از ای ایستاده کنار در باز مانده

سوزِ  وقتهمان .کشدآن عبور کرده و رفته بودند، سرکی می

بیش اش ی تن زخمیزند و عضلات کوفتهسردی به داخل می

 .کشداز قبل تیر می

شنود، سرش را دم از بیرون میی که به ناگه همانصداهای

 !زناننفسهنوز کمی  ؛چسبدبه داخل کشیده و به دیوار می

که خود  ،رودنگاهش به سمت فرد افتاده روی زمین می

نزدیک کُلت  نمکانگشتش نم !هوشش کرده بودکمی قبل بی

کشد و با می به سرعت کلت را بیرونبعد  .روددر دست او می

را ها فشنگ ،در آن تاریک و روشن زیرزمین نمور ،نگاهش



  17 دومفصل  

کم داشت و این یعنی دستش فعلا خالی  ،کم بود .شمردمی

 .بود

زند و دلش کمی به چاقوی کلافه خشاب را محکم جا می

کیا قبل از به هوش آمدن  .شودمیدارِ همراهش گرم ضامن

  ؛دست علی کوبانده و گفته بودمهگل آن را کفِ 

ی یه معامله .بالای ساختمون اصلی بزن بکوبشونه یطبقه»

شون شون امشب تو پشتتا غول گنده کردن و از کوتوله

، دنشون مسلحهمه .نآمی همفیروزه و آدماش  !عروسیه

ش بشه و ببینن و تیکه بزرگهشون منتظرن قاتل راحیلهمه

  .«وقتتسر آدمینری، فیروزه تو  .گوشش

های از صحبت .شوندتر میصداها نزدیک و نزدیک

ند را آیمیی که به سمت زیرزمین هایشان، علی قدمترکی

با چشمی که روی هم نهاده و آن مایع گرمی که  .شمردمی

 ...شودمیسرازیر ش ابینیاز  بارهیک

 اشبینیزیر  و با پشتِ دست فوری به کندمیهم  درابرویی 

رد جویی از خون بر روی دستش، پوزخندش را بر  .کشدمی

 .کشدشاند و بینی بالا مینلب می

 پر از خون، تنش پر از خون وش ابینی ،دهانش پر از خون

 ،کشیدبه خاک و خون می باید این محوطه را هم امشب

 !خودش یکه و تنها
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کوچولو هم یه خواهر که من آرزو کنم جز توداداشی؟ این»

 «داشته باشم عیب داره؟

نگاهش کرده و دست در موهای جلوی سرش برده و 

 .شان ریخته بودهمبه

 «کی گفته عیب داره؟ »

ولی  !خواهرکوچولوخواهرکوچولو، بی گهمی !مامانی »

داشته  ،چون آرزو کردم ،ایروزی تو یه دنیای دیگه هممکنه ی

 «!باشمش

  .تنش را بغل زده و با عشق لپ سفیدش را بوسیده بود

 «خانم؟فندوقآرزوت چیه  »

گفته  و سفیدش را به حالت تفکر به زیر چانه زدهدستان 

 :بود

؛ مثلا آرزو کنم بینمش خواب خواهرکوچولو میاوم؛ همه »

 «.موناونم بیاد پیش

 .«تو آرزو کن، برآورده کردنش با داداش علی »

بار با و این اشبینیکشد زیر برای بار چندم دست می

فیروزه دنبال قاتل فرزندش بود  .سهمگین میان گلویش سنگی

 .بکوب راه انداخته بودوبزنجشن و  هاو با همان

توانست روی رفتن مهگل و نمی .نست ریسک کندتوامین

یک امشبی  .کردن کامیار و شاید آمدن پلیس حساب کندخبر
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 .توانست حساب کندچیزی نمیخودش، روی هیچرا فعلا جز 

برای  .برای آن آرزویی که بر آورده نکرد ،وپا زددستها سال

به زیر خاک رفت و  آن چشمانی که به ناحق و با ظلم

که شاید خودِ  ...نتوانست تقاص بگیرد .نتوانست کاری کند

به این شبی که علی برود و  .خدا هم به این تقاص راضی بود

تنِ  کردعزایش اگر نمی .شدجشن می دورهمی،نباید آن 

 .لرزیدبد می کوچک خواهرکش در قبر

راهروی زیرزمین پایین  هایلهی که از پهایبا حس قدم

شود و خودش را زود تنش سفت می هاید، تمام عضلهآیمی

تاریکی و کمی بعد تنش  در درست زیر سایه و .کشدعقب می

 .شودمیپنهان 

ی بودند که هایشلواریوکتهای شاهین و الما، از آن آدم

شان از هایهرکول پهنا داشت و کلهیک سانِ شان بهسرتاپای

 .بلندی قدشان ناپیدا بود

ی خودشان قاعدهبه یتشنغول شکشان بیاز پا انداختن

 .ستخوامی

رسد از همان فاصله، با دیدن نعش مردک افتاده اولی که می

رود و دیگری را هم صدا اش به هوا میروی زمین، صدای نعره

اولین نفرشان که بالاخره  .کنندشان قدم تند میباقی .دکنمی

، علی کمری کلتش را آماده کرده و با دستی که شودمیوارد 
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 .کشدکنارش می روی دهانِ او کشیده

کشد و تا او خبر شود، با پیکر مرد را در تاریکی میتنِ غول

ی تن بر رو صداکلت به پشت گردنش زده و او بی یقبضه

 هایصدای شلیک همان موقع که ،افتدشده میعلی سست

 .رودپشت هم به هوا می

و  کندمیوقفه به سمت علی شلیک ور بیوارد از آنفرد تازه

راست در تن مردک افتاده بر روی علی اصابت ش یکهایگلوله

لیک مان کلتش را به سمتِ او گرفته و شزعلی هم .کندمی

 .کندمی

کسی  ،دفاع خود قرار دادهسپر که تن مردک را  طورهمان

 :زنددر مغز و دلش فریاد می

 !«داداشی »

د برای زدل میدلشاید  .خوف داشتشاید  .نگران بودشاید 

این بازی  درشان نرسیدنِ برادرش به آن جشن و باز هم باخت

 .ساله دین و چندزشت چن

 یکفرد دوم را هم پس از  .کندمیش بالاخره اثر هایشلیک

و این وقتی است که  ،اندازداندازی مداوم از پا میدقیقه تیر

هایش خون حفرهدیگر تحمل تن هرکول و کریهی که از حفره

 .زد را نداردلزجش بیرون می

ش ریتم گرفته و شاید قبری هایسنف .سوزندش میهایزخم
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 !ست برای خوابیدنخوامی

به آن دخترک امیدواری که با اشک  که قول نداده بود اگر

دار کرده او لکهخاطر به که سرنوشتش رای اویکرده و اش راهی

 .بود

با صدای تالاپ جسمش طوری که به ،دهدمیتن مرد را هل 

  .افتدبر روی زمین می

 .ددارمـیو به سـرعت کلـتِ او را بر زنانو نفس شودمیخم 

انـدازد و بـا چنـد قـدم خود را به کناری می یشدهکلتِ خالی

ــم بر ــی را ه ــتِ دوم ــیکل ــر می .ددارم ــتِ کم ــه پش ــد وب  زن

کردنِ یک گوشی و بـالاخره پیدا گردد، برایمیرا ش هایجیب

 .کندمی یشپیدا

زند و گوشی را بین چشمانش در آن تاریکی برق می

 .فشرداش میانگشتان خونی

افتد و با نایی که ندارد، راه می کندمیبا کرختی کمر راست 

با  .زندو از روی آن دو نفر رد شده و از زیرزمین بیرون می

 صدا کردنش.بی برای کندمیکه حالا تلاش  همان گوشی

*** 

  مهگل

خورد که شوکه شده محکمی به در می هایچنان مشتآن 

به دلم راه پیدا  یکهوبا ترسی که  .کنممیو فوری در را باز 
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 شودمیرویم هوار  او بر در، تن شدنکرده، بلافاصله پس از باز

 .رودبه هوا میاش و صدای گریه

 !مهگـــلـ 

 !خبر است مانم که چهحرکت، لحظاتی میمات و بی

که مانند  ،طور در هوا مانده و حیران به اودستانم همان

 .دوزمزد، نگاه میریمیاشک ای مردهننه

 !وخیس کردم خودم !زدنه؟ در زچه مرگته؟ این چه طرـ 

ماند و بعد سر پس کردن باز میگریهدو ثانیه از یکی

بالا  بینیش هایو میانِ اشک دهدمیتنم را هل  .کشدمی

 .کشدمی

دِ آخه رفیق مال  !خدا ورت داره که تو هم رفیق نشدیـ 

 !جالیز سر روزای غم و غصه نباشه واسه چی باشه؟ چغندرِ 

 !مُنگل !احساسبی

پری را  چغندر جالیز؟ باز مغزش ارور داده بود و این مواقع

 .شناختکس بهتر از من نمیهیچ

خشمش  شودمیاختیار بر روی لبم کشیده لبخندی که بی

 :گویدش و میهایکشد روی اشکدست می .کندمیرا بیشتر 

شـورِ همـرد !دل کـنممنه اومدم پیشِ تـو درد اصلا تقصیرِـ 

  .و بردم خودمخودت و رفاقتت

 .کشدکه دستش را میخواهد برگردد می
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مث  !بیا بریم یه آب بزن صورتت !لوس نشو حالا !شوگمـ 

هرچند با این وضع  !آدم بشین حرف بزن ببینم چی شده

 .اومدنت دم صبحی حدسش سخت نیس

ی ش را مانند یک بچههایباز لب ،اندازمبا ابرویی که بالا می

 .زنددهد و زار مییدوساله بیرون م

 !کامـــیـ 

گیرد میام رود که باز خندهبه هوا میاش چنان صدای گریه

گزم که لبخندم شود و من لب میو او باز در آغوشم پهن می

 .را نبیند

  !دو، دیدنی پت و متی بودند این چه

کشم و به ته سالن ش دستش را میهایاشک در میان

  ش.برممی

 صبحونه خوردی؟ !گیبشین ببینم چی میـ 

 بینیحی افتضانفره و مجددا به طرز نشیند روی مبل سهمی

کاغذی از  که یک برگ دستمال طورهمان .کشدبالا می

 .دهدمیکشد، سر بالا یش میروروبهروی میز  یجعبه

 !بالا رممیسره مرگ موش درصد بالا داری بیار، یهـ 

 .دستی به بازویش زدم

 گی چی شده یا نه؟میـ 

 .گیردمیو پر صدا را با دستمال کاغذی محکم  اشبینی
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نگه  ومنشب چی بشه؟ آقا دیشب تا نیمهستی خوامیـ 

 .داشته شرکت

  خب؟ـ 

کشه و خودش تو کار میو نگه داشته مثِ خر اضافهمنـ 

 ...اتاق با اون عنتربرقی

 .روملرزد، به میان حرفش میصدایش که می

 کی؟ـ 

الهی شب  !الهی به زمین گرم بخوری پسر !خانومنازیـ 

الهی  !بذاری زگیل بزنه پشتت، نتونی پا تو حجله عروسیت

الهی دختره مث  !ت ناتوان جنسی باشه دق کنیعروس عجوزه

 !بارون باشه بگرخی که تا عمر داری طرفش نریمیمون پشم

 ...الهی

  .ماندزنم و از حرفش میمیاش باز دستی به شانه

  !حالم بد شد !بسهـ 

 .شودمی در هماش افهباز قی

 کنم گُلی؟ کارچیکامی با یکی دیگه بغل تو بغل شه من ـ 

نه که وضعش خنده داشته  .گیردمیام اختیار باز خندهبی

 .آدم نبود خوردنش هم مثلکردن و حرصباشد، اما گریه

 یرد.گاش را میباز با دستمال آب بینیبیند و می

 .گیرممن دارم آتیش می !نخند ،خدا ورت داره !نخندـ 
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 :گویمو میانش میام از خنده غش کرده

 !تکلیفت با خودت مشخص نیستاـ 

  .خوردتا صبح سرم را می گرفتماگر جلوی دهانش را نمی

  .ی بیارم بخوری، حلقت پاره شدامون بده برم یه چ !بسه ـ

هنوز صدای  .رومه آشپزخانه میـوم و بـشاز جا بلند می

از ـدر یخچال را ب .شنومروی مخش را می هایفینفین

نی ـیوان در سیـپرتقال را با دو لارچ آبـو پ مـکنمی

را م اکه از کیکی که شب قبل درست کردهـدو ت .ذارمـگمی

م و با بشقاب و کارد و چنگال در سینی دارمیهم از ماکروفر بر

 .گذارممی

 :گویمروم میبیرون که می

 ی بری شرکت؟خوامین ،اول صبحی اومدی اینجاـ 

و صورت ها دستمالِ مچاله و خیسش را محکم زیر مژه

تا زیر  شودمیرد خط چشمش کشیده  .کشدمیاش شدهقرمز

 .پلکش

 .زنگ زدم به علی مرخصی رد کنهـ 

 .کنممیمیوه آبرا پر از ها نشینم کنارش و لیوانمی

 ،صبح صبحونه نخورده رفت، دیشبم دیر اومد خونهـ 

 .خوابم برد جاهمونبیدار شدم رفتم پیشش،  .ترسیدم

بیند، انگار درد خودش را در اتاق می نگاه مغمومم را که به
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 .دکنمی فراموشای برای لحظه

 هنوز راضی نشده؟ـ 

فـوتش  .کشـدبالا میام دهم و آهی از ته سینهسر تکان می

 :گویمکنم و میمی

زنگ زدم  ،از خواب پریدم .دیشب فکر کردم نیستـ 

دیدم اونجا  موناتاقم تو اومدم بر .دیدم خاموشه ،گوشیش

  .نشسته

 .کندمیپریا باز نگاهی به در اتاق 

 .بچه دوست نداره گهمیدروغ ـ 

 :دهممی زنم و ادامهنیشخند می

  .ضعفش نیستنها نقطهکه دختربچه گهمیدروغ ـ 

 :گویدمیکشد و کمی خودش را جلو می .گیرددستم را می

ضعف مهمی که از این نقطه قدرانلابد  !تریتو براش مهمـ 

 .شواسه توئه همه .بگذره

 به قولِ خانجون قدر یک .رددارعشه برمیاختیار بیام چانه

او را به  هتوانستی کسی خون همه اصرارش کرده بودیم و کِ

ی دوم که حالا دفعه ،کند جبورم ستواخمیچیزی که ن

 باشد؟

من این آرزو رو باید  !خوامو میشمن چی پری؟ من بچهـ 

در و همسایه و  یقدر نیش و کنایههبه گور ببرم؟ چ
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کنی اون خودش سختش و تحمل کنم؟ فکر میفامیلوفک

مث سنگ فقط  .ریزه تو خودششنوه و مینیست؟ می

یکی نیست بهش بگه  .کنهته ضربه بخوره و نگاه میسیوام

  ؟تهچهوقتی زنت راضیه تو 

بارها به  .هایم تکراری بوددلدردِ .فشردپری دستم را می

 .وقت هم راهکاری نداشتیمپری گفته بودم و هیچ

 .گیردام میمیان غمم خنده

  م.جو زده شد یهوتو اومدی حرف بزنی من ـ 

 .کنم به لیوان روی میزاشاره می .زندلبخند محوی می

 .و بخورتمیوهآبـ 

گذارد و با چنگال به دهان کیکی را در بشقاب میتکه

 :گویمپرتقال میخوردن آب حین .بردمی

  گی چیه؟موضوع این نازی که میـ 

 :گویدبا دهانی که حلقش پر است می

 !فشوِیوـ 

 !م زنهو بعد حرف بزن، حال بهبخور اونـ 

 :گویدمی دهدمیجود و وقتی قورت کیکش را می

و هم با برداشته من دیشب بعد شرکت !فش بابااِجیـ 

با که دوتا مرغ عشق زشت  گممی .گذارودختره برده گشت

تون؟ چی انداختی وسطو واسه شترمرغ من !ین دیگههم
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من غلط  .دادی قولم هب گهمیخنده شرف، میخنده بیمی

 !کردم، من چیز مرغ خوردم

  تون کرده؟پلو مهموندیشب کامی مرغـ 

هوا  مابین غم، به ،اشاما پق خنده ،خواهد نخنددمی

 .چسباندگذارد و خودش را بهم میبشقاب را کنار می .رودمی

 گلی اگه واقعا بگیردش چی؟ اگه ازدواج کنه؟ـ 

گفتی مث داداشمه و این دردت چیه تو؟ خودت مگه نمیـ 

 هجوره پات موندطرف دو ساله همه !دادی؟شعار می !حرفا

کم تو کارت  ،داغونت نرسید که رسید یبه روحیه .دیگه

کم  ،کم دورت نچرخید که چرخید ،کمکت نکرد که کرد

چی فکر  .آرهمیهرکی باشه کم  !نکشید که کشید ونازت

شینه موهاش بشه رنگ دندوناش؟ که آیا خانوم کردی؟ می

 !رضایت بدن یا نه؟ خودت کردی که لعنت بر خودت پری

  .کشدخودش را عقب می

 .تو هم اذیت کن ،باشهـ 

 ...پری ...ببین ومن .زنم تو گوشتاپری اشک ریختی میـ 

او هم مفلوک و  .دهمگیرم و تکانش میدو بازویش را می 

 .کندمیبا چشمان تر و سرخش نگاهم 

بهم جواب  ،ایهیچ حرف اضافهای، بیحاشیهبدون هیچ ـ 

 .بده



  02 دومفصل  

و  کردنقبولبه معنای  ،به بالا و پایین دهدمیسر تکان 

 :گویممی ترشمرده پس از مکثی

فکر کن با همین نازی که  ،فکر کن ازدواج کنه پریـ 

فقط یه لحظه تصورش کن تو  .گی عقد و عروسیش بشهمی

تصور کن دیگه  .اما کنار یه عروس دیگه ،لباس دامادی

عنوان رفیق این چند عنوان داداش و نه بهنداریش، نه به

 !تهسال

 اششود روی گونهسرعت سرازیر می ه بهش کهایاشک

 نه و ،پریاین  هانگار ک .مانم چه بگویممی .کندام میشوکه

یم نشسته باشد، رنگ چشمانش آشنا روپیششخصیتی آشنا 

 .بود

این دختر، همان مهگل مجنون  .این دختر درگیر شده بود 

 .دو سال قبل بود

وقتی دیگه  !بری دست تو دست نازی ببینیشتصور کن ـ 

پری  ،ان رفیقعنوبهقراره بعدش نداشته باشیش، حتی 

 تونی؟می !تونی؟ تصور کن، فقط یه آره یا نه بگومی

 !فقط کنارم باشهـ 

 .که سر عقل بیاورمشکمی برای این ؛رودصدایم بالا می

در صورتی  .بودن حالششبرای خو !اشبرای عشق و زندگی

 .را رها نکرده بوداش که او هنوز گذشته
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مث  که مثلا رفیقشه پری مردی که زن داره به یه دخترـ 

جوری که ببردش بیرون و اون .دهقبل ازدواجش اهمیت نمی

بعد  !بخند کنهجا بگرده و بگوو بخره و باهاش همهنازش

مگه سر و گوشش  !ی اینا، بفهمهمهشه ازدواج دیگه زنش می

 .بجنبه که این از کامی بعیده

 .زندنیشخند می

 پس چرا علی بعد ازدواجش با تو بود؟ـ 

تشرم تنها وتوپاز آن نگاه پر از  .شودمیبادم خالی  یهمه

 خاطرات ازدواج او هنوز که هنوز بود .ماندام میگیهزدمات

 .امی بود بر دل تازه به مراد رسیدهنیشتر

ما زیر یه  .تو و کامی نبودیم ،من و علی .عزیزم فرق داشتـ 

 یم بود، تو خونهعلی قبل از هرچیزی پسردایی .سقف بودیم

من بزرگ شدم  .کرد پریخودمون، اتاق بغلم زندگی می

 !ستت غریبهفرق داره با تویی که کامی واسه .باهاش

داشت  .رودزد و دلم برایش میریمیش هایباز فقط اشک

 .کردماز عمق وجود درکش می .فهمیدمشمی .کشیدزجر می

 !سوختمی رحمهای آتشی بیداشت مابین شعله

 .کشمنرمی در آغوشش میاندازم و بهمیاش دست دور شانه

به هوا اش خورد و صدای گریهش تکان میهایکمی بعد شانه

 :گویمگذارم خودش را خالی کند، بعد میمی .رودمی
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هیچی  یها، این حال و این حسادت زنونه نشونهاین اشکـ 

از دستش نده، نذار مث من یه عمر  !نیست جز عشق پری

شون بازینذار عشق .و تماشا کنیبشینی زن و زندگیش بست

بهش فرصت  .و ببرنو روزت، نذار سهمتبشه کابوس شب 

تو  ...و بیش از اینا ثابت کنه، بهش اجازه بدهبده خودش

 .بذار طعم قشنگ عشق رو مزه کنی .محدودش کردی

 .تونممین ...مینِ کیا چی؟ ـ 

 .کشمتنش را فوری از آغوشم بیرون می

و زندگی و حالت !فهمب !تموم شد، تمــوم !کیاکیا بیـ 

  .دریاب پری

 مقابلشبود اسم کیا را هم ها گویم و مدتخوابم را نمی

اندازد و می بغلمزند و خودش را در او اما باز زار می .مدآورنمی

هایش مظلوم گریه چاره و کلافه، به زنگمن سرگردان، بی

 .رسیدنفر می این دوخدا خودش باید به داد  .دهمگوش می

*** 

 .زنـدکی به سیگار مـیپنگاهش روی کاغذهای آسه مانده و 

 رسـید، امـا فعـلا و ایـن لحظـه بـهنمینظر بهبدی  هایاسکچ

ــه نمیهیچ ــدوج ــته باش ــزی داش ــواس متمرک ــت ح  .توانس

 .شان کندتوانست دقیق و مانند همیشه بررسینمی

چند کاغذ طراحی را با چرخشی روی میز پرت حوصله بی
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رو به  یسر شیشهی سرتاگردد رو به پنجرهمیو باز بر کندمی

  .تهران و برج میلاد پیش چشمش

زند و یک دست به زیر پالتوی کی به سیگارش میباز پ

  .بردمیفروبرده و در جیب شلوارش اش مشکی

دیدم آخ کاش الان می !علی بزرگمهر و ترس؟ !؟سیدیتر»

به راه من نباشی پشیمونت دونی خودت خوب می !وتقیافه

 !«دیو میبالاخره که جوابم کنم!می

 کرد!پیامک بودند اما انگار صدای زنگ را در مغزش اکو می

 ...ه قرارداد شنبه کهعلی این یارو سهیلی زنگ زده واسـ 

دود و دمی که در اتاق هنگام کامیار و فضای پربا ورود بی

شود و حرف از یادش بیند، چشمانش درشت میعلی می

 .رودمی

اخترم پات لُنگ ننه یچه خبرته داداش؟ دودکش خونهـ 

 .ندازهمی

البته آلود و او خیره به بیرون و هوایی که بدتر از اتاقش مه

روی  هایبه اسکچای دد و با اشارهگرمینی برأآلوده است، با ت

 :گویدمیز می

سهیلی زنگ زد  .ی بکنخوامیاینا رو ببر خودت هرکاری ـ 

  .، بیاد تموم کنه برهآممیگفتم جمعه عصر  ،خودمبه 

روی  یشدهپخش هایچشمان کامیار از روی طراحی
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از صبح که  .رودمیاش حوصلهی بیمیزش به سمت او و چهره

 .آمده بود همین بود

  تو؟ تهچهـ 

روی صندلی گردانش و پُک  کندمیعلی خودش را رها 

کامی صدا بالا  و دهدمیدود بیرون  .زندبعدی سیگارش را می

 .بردمی

های کوفتیه سامااین اس ی؟ قضیهتهچهگم یم! ...الووووـ 

 مگه؟ گهمینکنه؟ چی 

به جلو و  شودمیو تنها کمی خم  کندمیاو نگاهش ن

 .کندمیخاموش  سیگاری بلوری روی میزسیگارش را در جا

در جاسیگاری و علی با نفسی که  شودمیخاکسترش پخش 

  .اشبه صندلی دهدمی، تکیه دهدبیرون می

 بهش! دادم ی دردم اینه قولهمه .قول دادم به مهگلـ 

  گی چی شده یا نه؟قول چی؟ کشک چی؟ میـ 

 و این بار حین در آوردن پالتویش شودمیاز جا بلند 

 د.زنمی پوزخند

اینا پیش برم، تونم با خالی نمی من بدون اسلحه و دستـ 

 .تونم پا جلو بذارمنمی

بازد و پس از دو ی کامی رنگ میوضوح چهرهبهبیند که می

مرگ بود  خود این حرفای هیچ مقدمهناگه و بی سال به
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 !شاید هم برگشتِ مرگ، انگار

ــی  ــردانش میعل ــندلی گ ــت ص ــالتویش را پش ــدازد و پ ان

د و در حال زدن دارمیرا براش نشیند، گوشییکه م طورهمان

 :دهدمیقفلش، ادامه  رمز

خودت بشین  !لت با تو، جلو رفتنش با منکردن کجورـ 

 !دمتم گرم ،عقب

*** 

 مهگل

سر ه کقرار گرفته و هربار ام گوشی بین گوش و شانه

ام با شانه فتدابیها کباب در ماهیتابه و روغن و تا خوردمی

 .رانمبالاترش می

راضی نشه،  ،ترشینکه بزرگ وقتی با حرف من و شماـ 

 .تونه راضیش کنهدیگه استغفرالله خدا هم نمی

 و مث، این زنه که مرد سفت و سختشگنمیاز قدیم ـ 

وهر مام ش !اوووه .چرخونهگیره و میموم تو دستش می

همچین  کشیدکرد و عربده میتا دهن باز می !قلدر ،داشتیم

با دوتا م زدیم و وقتیزدیم نمیحرف نمی .کردیمرنگ زرد می

یعنی دوتا ناز و  .ذاشتنرو چش می ستیمخوامیپته چیزی تته

  ادا بلد نیستی بیای؟

 هایت، کبابصداسکه بیای زند و من با خندهپیرزن غر می
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شده را با قاشق چوبی به بشقاب کنار شعله انتقال سرخ

 .دهممی

تپ کله وم یا نه؟ حکما تپرسی به دل بچهواستا بینم، میـ 

 ...پقاشیانقاشیو  نَخاسوزنتو اون  کنیمی

 .متوانم کنترلش کنبار و نمیخندم اینته دل می از

 !گم بگو طراحیهی می !خانجونـ 

و ثابت زن اگه زن باشه تو خونه خانومیش !بهخبهخـ 

ش کار کنی، برو پی کاشتن تو لازم نکرده واسه .کنهمی

 !من سن کردی تون که قدبچه

 :زندو غر می شودمی ترلبخندم گشاد

زدم، و میشوهریشجوش بیباباش بود ننه یتا وقتی خونهـ 

و گرفته برده، باید جوش تخم حالام که یکی دستش

 !بزنم وشونگذاشتن

ت کـه دورت م واسـهآریمینوه  قدران .شهاینم درست میـ 

 .کله بزنیوشلوغ شه ندونی با کدوم سر

شـود هایم بالاخره راضی به خداحافظی میبا خنده و شوخی

کنم و در تابـه را روی زیر گاز را خـاموش مـی .کنمو قطع می

  .گذارممیها بشقاب کباب

 .دهمش سری تکان میهایکشم و در فکر حرفنفسی می

خواست  شدکرد عرضه نداریم و متوجه نمیخانجون فکر می



16  رامش 

 !دهداگر بخواهد می ،من و علی نیست یخدا به عرضه

ا علم بشر شاید این امر ناممکن را ممکن و آن چیزی که ب

 .شدعلی نه قبول داشت و نه راضی می ،کردمی

کردن عوضکنم و برای نگاهی به ساعت داخل سالن می

 .رومبیرون می لباسم

که صدای در  کشمرا به تن میام تاپ صورتی و یقه قایقی

صدایش را و است باز در اتاق نیمه .رسدخانه به گوشم می

 .شنوممی

 .مواسه ریه دست لباس بیا ،مهگلـ 

سمت موهایم که بازشان کنم و کمی هم ام دست برده

 .شومشانه، اما منصرف می

  .کنهحموم؟ ناهار یخ می ریمیـ 

 .نهـ 

 .بار در روشویی بوداین .شنومو باز صدای کوبیدن در را می

اندازم و اتاق می یچرک گوشه را در سبدام قبلی هایلباس

روم، به سمت روشویی می کهدرحالی .زنمبه سرعت بیرون می

آن از  .کنم واقعا چیزی نشده باشدتنها در دل دعا دعا می

م هایپیام وها دیشبش و آن هم از امروزی که به تماس

 .دپاسخی نداده بو

کنم، دستش از زدن در روشویی را که با شتاب باز می
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 .چرخاندو سر به سمتم می شودمیش متوقف هایریش

، به سمت پیراهنی که به کنار انداختهاز روی  ،چشمانم

عضلات سینه و گردن و بعد هم چهره و عسل چشمانش 

و  شودمیمانند خنده تعجبشنمک با دیدن من نم .رودمی

تراش را روشن روشویی زل زده و ریش یباز به آینه کهدرحالی

 :گویدمی کندمی

 !پا نشیکلهـ 

ر نرمی روی حجم پاشی که بهترصدای ویز و زمخت ریش

پا  دمپایی به .کشد روی اعصابم استش میهایی ریششده

گردانمش برمی، کندمیکه کار خودش را  توجه به اوو بی کنممی

 !ش را، ساعد و انگشتانش راهایو رگها بازو .کنممی اشبررسیو 

  !حتی چشمان سرخ و ملتهبش را

 ...ریخت ،ریخت بابا ...اِـ 

از ای کردم دانهو همیشه سعی می دانستوسواس داشتم، می

توجه به ریشی بی ،اما اکنون .هایش هم کفِ روشویی نیفتدریش

به سمت هوا بی ؛بینمرا که میاش شدنم، تنِ بدون زخم و کبودی

  :گویممیاش و چسبیده به سینه کشمشخود می

مُردم، جون داشتم می !که خوبی خدا رو شکر .خدا رو شکرـ 

  !از دیشب جون به لبم کردی !به لبم کردی

  گذارد.تراش را خاموش کرده و کنار میریش
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 و امنشستهروی سنگ کنار روشویی ای مانند بچه کمی بعد

ش هم هایریش .است آن وضعیت دررویم روبه یاو نگاهم به

هیچ توجهی به لحظاتی قبل و با حرکت بی ؛نامنظم در چشمم

بر روی  آورد و از دو طرفِ تنمدستانش را جلو می اش!ناگهانی

 :گویممی پراخم و ناز و سر نزدیکم کرده .کندمیسنگ اهرم 
 !وهیچی نگـ 

 یککه نزد یارهانگشت اشا با دمهمان .دشکمی هم در ابرو
  .بندممیبرم، دهانش را می

چرا  .دیشب چی شده بود بهم بگوقبل از هرچیزی فقط ـ 
چرا صبح صبحونه نخورده رفتی؟ چرا زنگ  ؟و ندادیامروز جوابم

 ...ونی؟ چرابیر گهمیزنم کامی دروغکی می
من که هنوز بی توجه به و بیاماند؛ حرفم نیمه مییکهو  

کمی بعد صدایش را درست سنجاق شده به گوشم  حرکتم،
 شنوم:می
 !بد عطری رو انتخاب کردیـ 

عادت داشتم همیشه به  .کنممینگاهش  خندم ومیپُرناز 
او عادت داشت ت و روی موهایم حتی، عطر بزنم! و گردن مچ دس

 !رفع دلتنگی کند همین بوبا 
 شام اذیت نکنی!ناهار و  دونی دمهنوز بعد دو سال نمیـ 
 !علیـ 
حرارت چشمانش چه گرمایی  داندا میخد و دآورسر بالا می 
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 .دنکبه تنم تزریق می
 جونم؟ـ 
 .رو اینجاهم کف  ،و مرتب کنحرف هم ریشاتقبلش بی ـ
 لطفا!

 ست ببینـدخوامیو البته که وقتی ن کنممیخودم را کمی لوس 
 گوید:می .دادشدن هم جواب نمیسلو

 پاره!طوری، آتیشـ دِ آخه... نکن چشاتو اون
روم از خنده. و حرف آخرش زیرلبی و پرحرص است و غش می

ی چند انگشتش بر روی سنگ روشویی، سر نزدیکم او با ضربه
 خواند:میدار ریتمتری آورده و با صدای آرام

زيادي قشنگی حق  از اون ديدار اول، دل منو بردي، ـ

شه همه رو که خوردي. انقده چشات قشنگه که می

 .3، گلی که برات گرفتم، تو رو ديد و پژمردبراش مُرد
پرد. ام. میان خنده و تعجب. ابروهایم بالا میغافلگیر شده

وقت بود دستش به تر شده بود. خیلی صدایش عجیب پخته
اکنون گیتار به خواست قدر دلم میگیتار زدن نرفته بود و چه

 خواند:دست برایم می

 من که پسنديدمت  ـ

 از اون دورا ديدمت

                                                           
 . آتیش پاره. خواننده: مهدی احمدوند1
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 يواشکی خنديدنت

 آخ منو کشته 

 زبونماه پيشونی، هم

 ابروکمون، مهربون

 مون شی از کوچهرد می

 عطر تو منو کشته
 گویم:ام و با چشمانی تر شده میاحساساتی شده

 ـ تو فقط بخون...! برای من بخون!
*** 

 استانبول

  قبل دو سال
، دزنمیای که در سیاهی شب برق زدهبا آن دیدگان وق

قصِ وبربزنپشت دیواری کمین کرده و صدای  ،دستبه اسلحه
دوم  یکیا گفته بود طبقه .رسدور ساختمان به گوشش میآن

از بیرون و به خوبی  راها آن و اکنون او هستند ساختمان
 .زیر آلاچیقی بزرگ و در حال شادی ؛دیدمی

 

 

 

 
 


